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جستار
ــطور طىّ تحقيقى  نگارنده ى اين س
دانشگاهى كه با پشتيبانى مالى دانشگاه 
ايلام انجام گرفت، در پى نزديك شدن 
ــعرى منوچهرى دامغانى  ــبك ش به س
ــبك  ــيد ويژگى هاى س ــد و كوش برآم
شعرى منوچهرى را در سه سطح ادبى، 
ــى كند و آن چه را  زبانى و فكرى بررس
ــعر منوچهرى به لحاظ كاربرد و  كه ش
بسامد تشخيص سبكى ايجاد مى كند، 

نشان دهد. 

ــاظ  لح ــه  ب ــن كار،  اي ــال  دنب ــه  ب
ــاله ى تدريس در  ــابقه ى چندين س س
ــد كه بررسى  آموزش وپرورش برآن ش
نمايد آيا منوچهرى آن گونه كه بايد در 
ــى معرفى شده است؛  كتاب هاى درس
ــرى به جهت جوان بودن و  زيرا منوچه
ــادابى اى كه  هم چنين، سرزندگى و ش
در شعر او وجود دارد، مى تواند شاعرى 
مورد توجّه و علاقه ى جوانان، خصوصاً 

دانش آموزان، باشد. با بررسى كتاب هاى 
ــى دوره ى دبيرستان ملاحظه شد  درس
كه فقط يك شعر از منوچهرى (بندهاى 
ــوان  ــم دي ــمط هفت 7، 9 و 12 از مس
منوچهرى) در كتاب زبان فارسى دوره ى 
پيش دانشگاهى آمده است. علاوه بر  آن، 
ــخ ادبيات نيز به زندگى و  در درس تاري
ــاعر ارج مند پرداخته شده  شعر اين ش
ــن پرداختن به  ــت. اين كتاب ضم اس
زندگى منوچهرى، وى را «شاعر شادمانى 
و طبيعت» معرفى كرده و نوشته است: 
«اگر بخواهيم تنها يك نمونه از شاعران 
ــرخوش و جوان طبعِ فارسى را نشان  س
بدهيم كه با طبيعت زيسته و بدان دل 
ــت، او كسى جز احمدبن قوص  داده اس
ــرى دامغانى نخواهد  معروف به منوچه

بود.» (ياحقى، 1377: 72) 
اين معرفى در واقع اصلى ترين نكته در 
مورد شعر منوچهرى است. شعرى هم 
كه به عنوان نمونه ى اشعار منوچهرى 
در كتاب زبان فارسى آمده، تا حدودى 
بيان گر اين مطلب است. علاوه بر اين، 
ــى، منوچهرى  ــاب آرايه هاى ادب در كت
ــده  ــمّط معرفى ش به عنوان واضع مس
است و گنجاندن يكى از مسمط هاى او 
ــى نيز مى تواند در  در كتاب  زبان فارس

جهت تأييد اين موضوع باشد. 
ــات نيز در مورد  در كتاب تاريخ ادبي
ــت:  ــمط هاى منوچهرى آمده اس مس
ــرى  منوچه ــمط هاى  مس ــوع  «موض
عموماً وصف و خمريه و ستايش است 
ــبيهات زيبا و  ــه در بيش تر آن ها تش ك
ــه كار رفته  ــى هاى بديع ب خيال انديش

است.» (همان: 74) 
ــه گانه،  ــن معرفى و مضامين س از اي
وصفى بودن شعر منوچهرى به خوبى 
ــده و اصلاً شعر ياد شده  نشان داده ش
در مبحث توصيف و توصيف گرى آمده 
ــر اصولاً  ــا آن دو موضوعِ ديگ ــت ام اس
ــت طرح در  ــات مختلف، قابلي به جه
ــى را ندارند. تشبيهات  كتاب هاى درس
ــاى بديع نيز در  ــا وخيال پردازى ه زيب
آن ديده مى شود. علاوه بر اين، نگارنده 

بر آن شد كه با بررسى سبك شناسانه 
ــعر ياد شده مى تواند  نشان دهد كه ش
معرف جنبه هاى مختلف سبك شعرى 
منوچهرى باشد و چهره ى شعرى او را 
ــد شعر  معرفى كند؛ بنابراين، بر آن ش
ــت  ــاس نتايج به دس مورد نظر را بر اس
ــه لحاظ  ــور ب ــق مذك ــده از تحقي آم
سبك شناسى در سه سطح ادبى، زبانى 
ــى كند تا مشخص شود  و فكرى بررس
ــعر از سر دقّت بوده  كه انتخاب اين ش
است يا خير. هرچند انتخاب اشعار براى 
كتاب هاى درسى مشكلات خاص خود 
را دارد كه نگارنده نيز كمابيش با آن ها 
ــه بند (9 بيت) شعرى كه  آشناست. س
از منوچهرى در دوره ى پيش دانشگاهى 

آمده عبارت اند از1:
كرده گلو پرُ ز باد، قمرى سنجاب پوش
كبك فروريخته، مشك به سوراخ گوش
بلبلكان با نشاط، قمريكان با خروش

در دهن لاله مشك، در دهن نحل نوش
سوسن كافور بوى، گلبن گوهر فروش
زمى ز ارديبهشت گشته بهشت برين

چوك ز شاخ درخت، خويشتن آويخته
زاغ سيه بر دو بال غاليه آميخته
ابر بهارى ز دور اسب برانگيخته 
وز سم اسب سياه لؤلؤ تر ريخته
در دهن لاله باد، ريخته و بيخته

بيخته مشك سياه، ريخته دُرِّ ثمين
گويى بطِّ سپيد، جامه به صابون زده ست
كبك درى ساق پاى در قدح خون زده ست
بر گل تر عندليب گنج فريدون زده ست
لشكر چين در بهار خيمه به هامون زده ست
لاله سوى جويبار، خرگه بيرون زده ست
خيمه ى آن سبز گون، خرگه او آتشين

الف) سطح فكرى
ــطح به افكار و انديشه هاى  در اين س
ــود و  مطرح در اثر ادبى پرداخته مى ش
انديشه ها و افكارى كه تشخيص سبكى 
ايجاد مى كنند، معرفى مى گردند. اين 
شعر، حامل هيچ انديشه و فكر خاصى 
ــا از طبيعت و  ــت بلكه وصفى زيب نيس
گل ها و گياهان و پرندگان و ساير اجزا 

دكتر على گراوند
استاديار و عضو 
هيئت علمى 
دانشگاه ايلام
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ــت. با كمى دقت  و عناصر طبيعت اس
ــرى، چنين دريافت  ــعار منوچه در اش
مى شود كه انديشه ى مركزى و «عنصر 
غالبِ» نظام فكرى او شادمانى و طرب 
و خوش گذرانى است؛ به گونه اى كه اين 
ــاير عناصر را تحت تأثير قرار  عنصر س
مى دهد. به قول فرماليست هاى روسى 
«عنصر مسلطِ» نظام فكرى اوشادمانى و 
طرب است (اسكولز، 1379: 129). در اين 
چند بيت نيز همين روحيه ى شادى و 
ــود و  ــرزندگى ديده مى ش ــرب و س ط
ــعر، از وزن  همه ى اجزا و عناصر اين ش
ــه و واژگان و  ــف و قافي ــه تا ردي گرفت
واج ها، اين شادمانى را القا مى كنند (در 
ــائل پرداخته  مباحث بعدى به اين مس
ــود). همه ى تصاوير و اجزاى اين  مى ش
ــعر در خدمت خلق زيبايى هستند  ش
ــث التذاذ خواننده از  و بر آن اند كه باع
ــند. در وراى  رهگذر همين زيبايى باش
ــچ هدف ديگرى وجود  اين موضوع هي
ــعر  ندارد و اصولاً يكى از ويژگى هاى ش
منوچهرى اين است كه در وراى تصاوير 
ــى و عقلانى چندانى  ــور وجدان آن، ام
نهفته نيست. به قول محمدرضا شفيعى 
ــه ى وجدانى را،  كدكنى، «ضعف زمين
كه از خصايص شعر اين دوره است، در 
تصاوير او [منوچهرى] به خوبى احساس 
مى كنيم و مى بينيم كه او در آن سوى 
مجموعه ى تصاوير طبيعت، هيچ حالت 
يا معنايى و چيزى جز همان ديد حسى 
و مادى نمى بيند و اين خصوصيت كه 
در شعر اين دوره امرى آشكار است، در 
شعر او به طور آشكارتر ديده مى شود.» 
ــفيعى كدكنى، 1366: 509). در واقع،  (ش
ــر، براى هنر يا  ــن مصداق واقعى هن اي
ــت. طبيعت  طبيعت براى طبيعت اس
ــرى جايگاهى خاص  ــعر منوچه در ش
ــه او را بهترين نماينده ى  دارد؛ چنان ك
طبيعت و تصاوير حسى(همان: 498) و 
ــاعر طبيعت گراى تاريخ  بزرگ ترين ش
ــت  ــى، كه ديوانش فهرس ــعر فارس ش
تصاوير طبيعت است، مى دانند (همان: 
525) و تازه ترين و متنوع ترين تصاوير 

طبيعت را بايد در ديوان او يافت.(همان: 
505) همه ى اجزا و عناصر طبيعت، مورد 
نظر منوچهرى است و خواننده ى شعر 
ــدر كه از تصوير بهار و گل ها  او، همان ق
دچار التذاذ مى شود، از تصوير زمستان 
ــذّت مى برد.  ــرما و يخ بندان نيز ل و س
ــت از  ديوان منوچهرى مجموعه اى اس
ــا، گياهان، پرندگان، جانوران،  نام گل ه
الحان موسيقى و غيره. در اين شعر نيز 
اين موضوع به خوبى روشن است؛ براى 
مثال، 9بار به نام پرندگان (قمرى 2بار، 
كبك 2بار، بلبل، عندليب، چوك، زاغ 
ــنجاب،  و بط)، 4بار به نام حيوانات (س
نحل، اسب دوبار)، و 8 بار به نام گل ها 
(لاله 3بار، سوسن، گلبن، شاخ درخت، 
ــكر چين= استعاره از سبزه)  گل تر، لش

اشاره كرده است. 

ب) سطح ادبى
 (Literariness) «ِدر سطح ادبى، «ادبيّت
ــرد و از  ــى قرار مى گي ــورد بررس اثر م
ــائلى چون قالب، موسيقى و تخيل  مس
ــه در ادامه به  ــخن به ميان مى آيد ك س

بررسى آن ها پرداخته مى شود.
ــوان منوچهرى، 53  1ـ قالب: در دي
قصيده، 27 قطعه، 6رباعى، 1 دوبيتى، 
ــمط و 10 تك بيت آمده است  11 مس
ــعر). يكى از  (در مجموع 108 قطعه ش
جنبه هاى مهم شعر منوچهرى در تاريخ 
ادبى ما وضع قالب مسمط است كه در 
اين جا انتخاب مسمطى از منوچهرى، در 
واقع تأكيدى است بر آن چه در كتاب هاى 
ديگر آمده است و منوچهرى را به عنوان 

واضع مسمط معرفى كرده اند.
داراى  ــيقى  موس موسـيقى:  2ـ 
ــفيعى  ش ــت؛  اس گوناگونى  جلوه هاى 
ــيقى  ــيقى را موس ــى انواع موس كدكن
ــيقى  ــيقى بيرونى، موس كنارى، موس

درونى و موسيقى معنوى مى داند 
( شفيعى كدكنى، 1370: 391 تا 393).

ـ موسيقى كنارى: منظور از موسيقى 
ــه در نظام  ــت ك ــارى، عواملى اس كن
موسيقايى شعر مؤثرند امّا حضور آن ها 

در سراسر بيت ضرورى نيست و شامل 
رديف و قافيه و ديگر انواع تكرار و ترجيع 
در بيت مى شود. در اين سه بند از شعر 
ــد داراى رديف  منوچهرى فقط يك بن
است؛ آن هم بند آخر كه رديف آن فعل 
اسنادىِ «است» مى باشد كه بسيار ساده 
است و بيان گر نحوه و ميزان استفاده ى 

منوچهرى از رديف است.
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در اين شعر نيز طرح هجايى قافيه در پايان بندهاى مسمط 
 CCVV CV (3واجى)،  ــز  ــى) و بند اول ني CV (3واج
VCV (3واجى) است؛ بنابراين  ــوم  (5واجى) و در بند س
ــترك و يك مورد،  ــه مورد از قافيه ها داراى سه حرف مش س
ــترك است. چنان كه در جدول زير، كه از  داراى پنج واج مش
ــت آمده است، ملاحظه مى شود  نتايج تحقيقات بنده به دس
ــامد قافيه ها از نظر تعداد واج ها نيز همين دو  كه بيش تر بس
ــتفاده ى  قافيه اند و اين نيز به خوبى بيان گر نحوه و ميزان اس

منوچهرى از موسيقى حاصل از قافيه است.

ــيقى بيرونى، وزن در  ـ موسـيقى بيرونى: منظور از موس
مفهوم عروضى آن است. شعر ياد شده در بحر منسرح مثمن 
ــروده شده است كه  مطوى محذوف (مفتعلن فاعلن 2بار) س
وزنى دورى است و هر مصراع آن قابل تقسيم به دو نيم مصراع 
يا لخت است. شاعر مى تواند يك يا چند صامت اضافه بر وزن 
ــيده  بياورد يا به اصطلاح، به جاى هجاى بلند، از هجاى كش
استفاده كند. علاوه بر اين، مى تواند در ميانه ى ابيات قافيه ى 
ميانى بياورد. در اين شعر نيز منوچهرى در همه ى مصراع هاى 
ــراع آخر بند آخر، در  ــعر، به جز مصراع دوم بند اول و مص ش
ميانه ى ابيات و پايان لخت هاى هر مصراع يك صامت اضافه بر 
وزن آورده امّا از قافيه ى ميانى استفاده نكرده است؛ زيرا امكان 

استفاده از قافيه ى درونى در قالب مسمط اندك است.
ــيقيايى ترين اوزان است و به قول شفيعى  وزن دورى از موس
ــت كه بسيار شاد و رقصان مى باشد.  كدكنى، وزنِ خيزابى اس
انتخاب اين وزن، موسيقى شعر را گسترش داده است و باعث 
طرب ناكى و شادى آن شده و آن را در خدمت هسته ى مركزى 
نظام فكرى منوچهرى  ـيعنى شادمانى و طرب ـ قرار داده است.
نكته اى كه در مورد وزن اين ابيات وجود دارد، اين است كه 
منوچهرى چندين بار از اختيارات وزنى استفاده كرده كه بسامد 
آن ها به لحاظ سبك شناسى حائز اهميت است. او در مجموع، 
ــت؛ يعنى،  ــتفاده كرده اس ــكين اس در اين 9 بيت 4بار از تس
) يك هجاى  −υυ− به جاى دو هجاى كوتاه ركن مفتعلن (
ــت؛ يعنى،  بلند آورده كه به صورت مفعولن (---) در آمده اس
ــن» و  در مصراع پنجم بند اول در هجاى دوم كلمات «سوس

ــوم در كلمه ى «گويى» و در  ــن»، در مصراع اولِ بندِ س «گلب
مصراع پنجم بند سوم در كلمه ى «خرگه». هم چنين در آغاز 
ــتفاده كرده و  ــم بند اول از اختيار وزنى قلب اس مصراع شش
) آورده  υ−υ− ــورت مفاعلن ( ) را به ص −υυ− مفتعلن (
است. در مصراع پنجم بند سوم نيز از كمّيّت مصوت بلند «و» 
ــوى» (Suye) را به صوت «سُىِ» (Soye) تلفظ  ــته و «س كاس
كرده است. البته اين موارد در شعر هر شاعرى وجود دارد اما 
اين ميزان استفاده از اختيارات زبانى و وزنى قابل توجّه است و 

تشخص سبكى ايجاد مى كند. 

ــيقى درونى يعنى  ـ موسـيقى درونـى و معنوى: موس
موسيقى حاصل از تنوع و تكرار صامت ها و مصوت هاى زبان 
ــى، و در آن از  ــيقى لفظى يا بديع لفظ و به اصطلاح، موس
انواع آرايه هاى بديع لفظى بحث مى شود. موسيقى معنوى 
ــابه ها، تضادهاى معنوى و  ــه ى تقارن ها، تش نيز يعنى هم
ــعر، چه در سطح مصرع و چه در سطح كلّ واحد  ذهنى ش
ــيقى  ــعر؛ بنابراين، همه ى آرايه هاى بديع معنوى، موس ش
معنوى شعر را پديد مى آورند. در دوره هاى اول شعر فارسى 
ــت و به مرور  ــيار اندك اس گرايش به آرايه هاى بديعى بس
ــتن كلام از رهگذر آرايه هاى بديعى  زمان، گرايش به آراس
ــود. صنايع بديعى اين دوره بيش تر لفظى، و از  افزوده مى ش
ــر و  ــتقاق وردالصدر على العجز و لف و نش قبيل موازنه و اش
انواع سجع و تجنيس، اند و از صنايع معنوى، بيش تر موارد 
ساده اى چون تضاد و مراعات نظير مورد نظر است (شميسا، 

.(69-70 :1375
ــه آرايه ها  ــم)، گرايش ب ــرى (قرن پنج ــان منوچه در زم
ــيوه را  ــاعران، اين ش ــت و عده اى از ش روبه فزونى نهاده اس
ــرى نيز از اين جريان  ــاعرى پيش گرفته اند و منوچه در ش
نمى تواند بركنار باشد؛ بنابراين، در شعر وى نيز گرايش گونه اى 
ــتن كلام از رهگذر صنايع بديعى ديده مى شود امّا  به آراس
ــت و چندان زياد نيست. اين  اين گرايش در حد تعادل اس
گرايش در ديوان منوچهرى بيش تر در آرايه هايى چون لفّ 
و نشر،  و زير مجموعه ى آن، يعنى تقسيم، ديده مى شود؛2 
تا آن جا كه دو قصيده در اين صنعت دارد و سرتاسر ديوانش 

ب رب ب ر و رديف    تعداد واج هاى مشترك در قافيه    تعداد قصيده     مسمط (بند)     رباعى     تعداد ابياتر
595 0 22 17 2 1
982   6   92 28 3 2
459 0 37  16 4 2
537 1 45 17 5 4
103 0   33                   -1 6 5
27 0 8 0 7 6
12 0 4 0 8 7
6 0 2 0 9 8
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ــر يا تقسيم) است كه  ــحون از اين آرايه (لف و نش نيز مش
تشخص سبكى ايجاد مى كند. غير از آن، آرايه هاى ديگرى 
ــجع، موازنه و ترصيع، انواع جناس، مراعات نظير و  چون س
تضاد شايد بيش ترين كاربرد را در ديوان او داشته باشند. به 

هر روى، در اين چند بيت آرايه هاى زير آمده اند:
لف و نشر: يكى در بيت سوم بند دوم، و ديگرى در ابيات 

دوم و سوم بند سوم.
مراعات نظير: در بند اول بين: (قمرى، كبك، بلبل، قمرى 
نحل و سنجاب)، (گلو، دهن و گوش)، (مشك و كافور)، (لاله، 
ــت، نحل، نوش  و بوى)، در بند دوم  سوسن، گلبن، ارديبهش
بين: (چوك، زاغ و اسب)، (شاخ، درخت، لاله)، (غاليه، لؤلؤِ تر، 
مشك و درّ ثمين)، (بال، سم و دهن) و در بند سوم بين: (بط، 
كبك درى و عندليب)، (گل تر، هامون، لاله، بهار و جويبار)، 

(لشكر، خيمه، خرگه، هامون) و (ساق پاى و خون).
ــعر موازنه ها در سطح مصراع اند نه بيت  موازنه: در اين ش
ــت كه هر مصراع قابل  ــعر اس و اين، به خاطر وزن دورى ش
تقسيم به دو نيم مصراع يا لخت است و هر مصراع در واقع 
ــطح  ــت را دارد. در اين 9 بيت، پنج بار در س ــم يك بي حك
مصراع موازنه رعايت شده است: در مصراع 4،3و5 بند اول، 

مصراع 6 بند دوم، و مصراع 6 بند سوم.
انـواع ايهام: در مصراع دوم بند دوم، واژه ى بر، كه حرف 
ــت، در معناى پهلو و سينه با «بال» ايهام تناسب  اضافه اس
دارد. در مصراع اول بندِ دوم، شاخ كه شاخه ى درخت است، 
در معناى شاخ حيوانات با بال ايهام تناسب دارد. هم چنين 
ــاخ» و «بر»؛ بط نيز در معنى بط  ــت بين دو واژه ى «ش اس
شراب (پياله شراب) با قدح، ايهام تناسب دارد. واژه ى «پرُ» 
ــو واژه ى «پرَ» را به ذهن  ــاط با قمرى و كبك و گل در ارتب

متبادر مى كند (ايهام تبادر).
جناس: جناس ناقص اختلافى بين پوش، گوش و نوش (در 
محل قافيه يعنى قافيه ى بديعى)، جناس ناقص افزايشى بين 
ــت و بهشت، جناس ناقص افزايشى بين ابر و بر در  ارديبهش
بيت دوم بند دوم، جناس ناقص اختلافى بين بر و تر، جناس 
ــى  ناقص اختلافى بين ريخته و بيخته، جناس ناقص افزايش

بين درى و در، و جناس ناقص اختلافى بين بر و تر.
واج آرايـى: در حرف «ش» در بند اول، به خصوص بيت 

دوم آن.
ــعرى و آرايه ها و  3ـ تخيـل: منظور از تخيل، تصاوير ش

صنايع بيانى است؛ يعنى، تشبيه، استعاره، مجاز و كنايه.
ـ تشبيه: دوره ى منوچهرى دوره ى غلبه ى تشبيه است و 
تشبيهات عموماً مركب، گسترده، و تفصيلى، و محسوس به 
محسوس اند. بسامد تشبيهات مركب، تفصيلى و حسى نيز 
در ديوان منوچهرى بسيار زياد است. در اين شعر منوچهرى، 
ــت؛ فقط در بيت سوم بند اول،  ــبيهات اندك اس تعداد تش

سوسن را از جهت بو به كافور، و گلبن را به گوهر فروش، و 
ــت برين تشبيه كرده كه هر سه تشبيهاتى  زمين را به بهش
بليغ (بدون وجه شبه و ادات تشبيه) و تصاويرى فشرده اند. 
ــان دهنده ى هنر منوچهرى در  ــعر نش از اين جهت، اين ش

تشبيه سازى، به ويژه تشبيهات تفصيلى و مركب است.
ـ اسـتعاره: در عصر منوچهرى (نيمه ى اول قرن پنجم) 
ــت و غلبه با تصاوير  ــتعاره چندان زياد نيس ــش به اس گراي
تشبيهى است امّا در اين شعر منوچهرى، بسامد استعاره ها 
ــتعاره دوگونه است:  ــبت تشبيه بسيار زياد است. اس به نس
ــتعاره ى مكنيه كه هر دو نوع، در  استعاره ى مصرّحه، و اس
ــعر بسامد بالايى دارند. تعداد 15 استعاره ى مصرّحه  اين ش
ــنجاب =پر، مشك = خال سياه بنا گوش كبك، مشك=  (س
سياهى ته گل لاله، گوهر= گل ها، غاليه= رنگ سياه بال زاغ، 
ــياه= ابر، لؤلؤتر= قطره هاى باران، مشك= سياهى  ــب س اس
ته گل لاله، درّ ثمين = قطره هاى باران يا شبنم، جامه=پرهاى 
بط، قدح خون = سرخى پاى كبك، گنج فريدون = نغمه ى 
ــكر چين = سبزه، خيمه = سبزه ها و خرگه = گل  بلبل، لش
ــتعاره ى كنايى در اين شعر آمده  لاله.) و هم چنين، 11 اس
ــك به سوراخ گوش  ــيدن قمرى، مش ــت (سنجاب پوش اس
ريختن كبك، دهن لاله، گوهر فروشى گلبن، غاليه بر دو بال 
آميختن زاغ، اسب برانگيختن ابر، دهن لاله، جامه به صابون 
زدن بط، ساق پا در قدح خون زدن كبك، خيمه به هامون 
ــتعاره  ــبزه و خرگه بيرون زدن لاله). اين تعداد اس زدن س
ــامد بالايى است. شفيعى كدكنى  (26 مورد در 9 بيت) بس
ــت: «در صور خيال او [منوچهرى] با  در اين مورد آورده اس
ــيعى از تشخيص روبه رو مى شويد و او از اين  نمونه هاى وس
ــار از زندگى و  ــيارى از وصف هاى خود را سرش رهگذر، بس

حركت كرده» (شفيعى كدكنى، 1366: 522).
ــت؛ يكى در  ــعر، تعداد مجازها اندك اس ـ مجاز: در اين ش
ــت به مجاز جزء و كل يعنى بهار،  مصراع 6بند اول ارديبهش
ديگر دوبال زاغ سيه مجاز به علاقه ى جزء و كل، يعنى تمام 
بدن زاغ، يا مجاز به علاقه ى كل و جزء، يعنى پرهاى بال آن.

ــعر، 8 كنايه هم وجود دارد (گلو پر از  ـ كنايه: در اين ش
ــاد كردن كنايه از آواز خواندن، جامه به صابون زدن كنايه  ب
ــكار شدن و  ــتن، خيمه به هامون زدن كنايه از آش از شس
روييدن، خرگه بيرون زدن كنايه از آشكار شدن و روييدن، 
گنج فريدون زدن كنايه از نغمه سرايى، ساق پا در قدح خون 
ــرخ شدن و سرخ بودن پا، اسب برانگيختن  زدن كنايه از س
ــه بر دو بال آميختن  ــه از حركت كردن و آمدن، غالي كناي

كنايه از سياه كردن يا سياه بودن بال هاست).
ــه در حوزه ى تخيل و تصاوير منوچهرى  يكى از نكاتى ك
ــت. تصاوير  ــرافى آن هاس ــه ى اش ــت، صبغ ــل ذكر اس قاب
منوچهرى به واسطه ى ارتباط او با دربار، رنگ اشرافى كاملاً 

از ويژگى هاى
سبك شعرى 

منوچهرى، عربى
مآبى وى است 

كه جلوه هاى 
گوناگونى دارد؛
از جمله تفاخر 
به حفظ شعر 

شعراى عرب، 
تضمين اشعار

آن ها، و نام بردن
از شعراى عرب،
كه در حوزه ى

زبانى اين مسئله
به صورت

استفاده ى 
گسترده از لغات
عربى نمود پيدا

مى كند
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مشهودى دارند؛ براى مثال، در همين چند بيت او 5 بار به 
ــك (3بار)، كافور و غاليه اشاره كرده  مواد خوش بو مثل مش
ــون گوهر، قطره هاى باران چون  ــت و گل ها از نظر او چ اس
ــط جامه به صابون مى زند كه  ــتند. ب لؤلؤتر و درّ ثمين هس
اين خود نشان  دهنده ى صبغه ى اشرافى تصاوير منوچهرى 
ــت كه آن نيز به  ــت. ديگر، صبغه ى نظامى تصاوير اوس اس
ــائل سياسى است؛  علت ارتباط با دربار و درگير بودن با مس
ــبزه ها در نظر او چون لشكر چين خيمه  به همين خاطر، س
ــاهى خود را كنار  به هامون مى زنند، لاله، خرگه و چادرِ ش

جويبار برپا مى كند و ابر بهارى اسب بر مى انگيزد.
ــت. ديوان  ــيقى دانى منوچهرى اس ــه ى ديگر، موس نكت
ــازها و آواهاى موسيقى است و  منوچهرى سرشار از نام س
ــاقى  اصولاً منوچهرى طبيعت را همراه با مى و رامش، و س
و مطرب مى خواهد؛ به همين دليل، در شعر او قمرى چون 
نوازنده ى سرنا گلو پر از باد كرده است و عندليب بر گل تر 

نواى «گنج فريدون» را مى  نوازد.

پ) سطح زبانى
در اين سطح، مسائل مختلف مربوط به زبان بررسى مى شود. 
بررسى سطح زبانى بسيار گسترده است؛ به همين دليل، آن را 
ــه زير مجموعه ى آوايى، لغوى (صرف) و نحوى بررسى  در س

مى كنند.
1ـ سـطح آوايى: سطح آوايى اين اشعار هيچ مشخصه اى 
ــكل رايج زبان  ــاظ آوايى مى توان آن ها را با ش ــدارد و از لح ن
ــه كرد؛ جز اين كه در مصراع پنجم بند اول به  امروزى مقايس
جاى «بو» و «پا» واژه هاى «بوى» و «پاى» آورده است كه اين 
ــتر در سبك قديم رايج بوده يا اين كه زده است  مختصه بيش
(zadeaST) را به صورت زده ست (Zadast) تلفظ كرده است.

2ـ سطح لغوى: مسائل قابل طرح در سطح لغوى اين شعر 
به شرح زيرند:

ــبك خراسانى،  ـ ويژگى هاى زبان كهن، به خصوص در س
استعمال واژه هاى پهلوى است (شميسا، 1384: 282). در اين 
ابيات هيچ واژه ى پهلوى يا نزديك به پهلوى چون ابا، ابر، ابى، 
همى، اندر، اندرون، ايدر و ايدون ديده نمى شود (در حالى كه 
ــت). اين امر، از  ــار واژه ى در آمده و هيچ اندر نيامده اس 5ب
آشكار شدن كهنگى زبان منوچهرى جلوگيرى مى كند. فقط 
واژه ى زمين به صورت زمى آمده است كه مى تواند اشاره اى به 

كهنگى زبان شعر باشد.
ــعر منوچهرى، عربى مآبى وى  ــبك ش ـ از ويژگى هاى س
ــت كه جلوه هاى گوناگونى دارد؛ از جمله تفاخر به حفظ  اس
شعر شعراى عرب، تضمين اشعار آن ها، و نام بردن از شعراى 
ــئله به صورت استفاده ى  عرب، كه در حوزه ى زبانى اين مس
گسترده از لغات عربى نمود پيدا مى كند؛ چنان كه منوچهرى 

را در مقايسه  با هم عصرانش متمايز مى سازد. البته در مقايسه 
ــاعران دوره  هاى بعد، اين مسئله نمود چندانى ندارد. در  با ش
ــروف و روابط، حدود  ــن ابيات منوچهرى، صرف نظر از ح اي
ــن 100 واژه، حدود 11  ــت. از مجموع اي 100 واژه آمده اس
واژه عربى است؛ واژه هايى چون نشاط، نحل، غاليه، لؤلؤ، دُر، 
ثمين، بط، صابون، قدح، عندليب و خيمه كه همگى واژه هايى 
رايج و مستعمل در زبان فارسى هستند؛ بنابراين، شعر از اين 

جهت بيان گر سبك و گرايش منوچهرى نيست.
ـ آوردن كاف تصغير يا تحبيب بر سر اسامى؛ كاربرد اين 
ــاره كرده، در ديوان  ــيروس شميسا اش نوع كاف، چنان كه س
منوچهرى بسيار چشم گير است (همان: 288). در اين جا هم 
ــن ويژگى زبان  ــكان و قمريكان، بيان گر اي ــه ى بلبل دو نمون

منوچهرى است.
ــن، كاربرد حروف اضافه  ـ از جمله ويژگى هاى زبان كه
ــعر نيز  ــان: 29) كه در اين ش ــى مختلف(هم ــت در معان اس
ــود: «به» به معناى «در» آمده  نمونه هايى از آن ديده مى ش
است (مشك به سوراخ گوش و خيمه به هامون زده)، و «ز» 

سببيت را مى رساند (زمى ز ارديبهشت).
ـ در حوزه ى واژگانى نكته ى قابل ذكر ديگر، اسـتفاده از 
صورت مخفف كلمات است؛ مثل سيه، خرگه (2بار)، و دهن 

(سه بار) كه بيان گر كهنگى زبان شعرند.
ــوزه ى نحو و  ــرح در ح ــائل مط 3ـ سـطح نحوى: مس

جمله بندى اين شعر به شرح زير است.
ــبك كهن، تلفـظ واو عطف در  ـ از جمله ويژگى هاى س
آغاز مصراع به صورت «o» (ضمه) است. سيروس شميسا 
مى نويسد: «Va» تلفظ عربى است. تلفظ فارسى «o» است 
ــد). به  (در پهلوى ud بود كه در موقع اتصال u تلفظ مى ش
ــال زياد، قدما (تا قرن 5و6) همه جا اين تلفظ را رعايت  احتم
مى كرده اند و بنابراين، آن جا كه در آغاز شعر «و» آمده است، 
احتياطاً بايد «o» خوانده شود» (همان: 261). در اين شعر هم 
در آغاز مصراع سوم بند دوم، واو عطف آمده است كه بايد آن 

را «o» تلفظ كرد تا سبك منوچهرى حفظ شود.
ـ از جمله ويژگى هاى زبانى سبك قديم، كاربرد انواع «ى» 
ــرط، تعبير خواب، ترادف صفات، تمنى و  (شك و ترديد، ش
ترجّى، استمرارى و غيره) است كه در اين ابيات هيچ موردى 

از آن ها نيامده است.
ـ در حوزه ى ضماير، در اين ابيات دو نكته وجود دارد؛يكى 
ــاره  ــعر، ضمير «او» را، كه براى اش اين كه در مصراع آخر ش
ــاره به لاله، كه غير انسان  ــان به كار مى رود، براى اش به انس
است، به كار برده است و اين از ويژگى هاى زبانى سبك كهن 
است (همان: 314). ديگر اين كه از آوردن ضماير متصل ملكى 
خوددارى كرده و آن ها را حذف نموده است؛ مثلاً در موارد زير 
از آوردن ضمير صرف نظر شده است: كبك مشك به سوراخ 

طبيعت در 
شعر منوچهرى 
جايگاهى خاص 
دارد؛ چنان كه 
او را بهترين 
نماينده ى 
طبيعت و 
تصاوير حسى، 
و بزرگ ترين 
شاعر 
طبيعت گراى 
تاريخ شعر 
فارسى، كه 
ديوانش فهرست 
تصاوير طبيعت 
است، مى دانند
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ــش فرو ريخته، زاغ سيه بر دو بالش غاليه آميخته، ابر  گوش
بهارى اسبش را برانگيخته، از سم اسب سياهش لؤلؤ ريخته، 
ــپيد جامه اش را به صابون زده، كبك درى ساق پايش  بطّ س
را در قدح خون زده، لشكر چين خيمه اش را به هامون زده و 

لاله سوى جويبار خرگه اش را بيرون زده است.
ــبك قديم، نحـوه ى كاربرد «را»  ـ يكى از ويژگى هاى س
ــد در كتاب هاى  ــرد «را» نكاتى چن ــت. در حوزه ى كارب اس
ــت و براى آن انواعى ذكر كرده اند؛  ــى آمده اس سبك شناس
ــلاً  «را» به معناى حروف اضافه ى در، از، به، براى و غيره،  مث
«را»ى زايد، «را» براى تأكيد از بهر، «را» نشانه ى فك اضافه 
ــت  و غيره (همان: 2ـ320). در اين ابيات اصلاً «را» نيامده اس
ــه ى قابل ذكر در حوزه ى كاربرد «را» در اين متن اين  و نكت
ــت كه در همه ى موارد، «را» نشانه ى مفعول حذف شده  اس
ــبك كهن، به ويژه در دوره هاى  ــت. يكى از ويژگى هاى س اس
متأخرتر، صرفه جويى در به كاربردن «را» و حذف آن است كه 
اين مسئله در اين ابيات به خوبى ديده مى شود. در 12 موضع 
شعر، «را» نشانه ى مفعول حذف شده است (گلو را پر از باد 
ــوراخ گوش ريخته، چوك خويشتن را  كرده، مشك را به س
آويخته، زاغ غاليه را آميخته، ابر اسب را برانگيخته، باد مشك 
ــياه را بيخته، و درّ ثمين را ريخته، بط جامه را به صابون  س
ــاق پاى را در قدح زده، عندليب گنج فريدون  زده، كبك س
ــون زده و لاله، خرگه را  ــكر چين خيمه را به هام را زده، لش

بيرون زده است).
ــى، كثرت افعال  ــر خصوصيات زبان كهن فارس ـ از ديگ
پيشوندى است. در سير تكاملى زبان فارسى، افعال از سادگى 
شروع مى كنند و با عبور از افعال پيشوندى به سوى غلبه ى 
فعل مركب و عبارت هاى فعلى مى روند. در عصر منوچهرى، 
غلبه با افعال پيشوندى است و اين نشانه ى كهنگى زبان است. 
در اين شعر نيز افعال پيشوندى «فروريختن» و «برانگيختن» 

وجود دارد. 
ــن، ايجاز و كوتاهى  ــر ويژگى هاى زبانى اين مت ـ از ديگ
ــكيل  ــت. اين 9 بيت در مجموع از 24 جمله تش جمله هاس

شده است؛ يعنى، هر مصراع حدود 1/35 جمله.
ــى ديگر متن در حوزه ى نحو و جمله بندى، حذف  ـ ويژگ
ــت؛ به ويژه در مورد افعال  افعـال و روابط به عهد ذهنى اس
ــت، ايم، ايد و اند در موارد زير: گلو پر از  ــنادى ام، اى، اس اس
باد كرده است، مشك به سوراخ گوش ريخته است، بلبلكان 
با نشاط اند، قمريكان با خروش اند، در دهن لاله مشك است، 
ــن كافوربوى است، گلبن  ــت، سوس در دهن نحل نوش اس
ــت برين گشته است، چوك  ــت، زمين بهش گوهرفروش اس
ــت، زاغ بر دو بال غاليه آميخته است.  ــتن آويخته اس خويش
ــب لؤلؤريخته ست، در  ــب برانگيخته است، از سم اس ابر اس
ــك بيخته ست، دُرّ  ــت و بيخته ست، مش دهن لاله ريخته س

ــت، خرگه او آتشين  ــت، خيمه ى آن سبزگون اس ريخته س
ــود، در 19 مورد افعال  ــت. همان طور كه ملاحظه مى ش اس
ربطى را حذف كرده و فقط در پنج مصراع اول بند سوم، آن ها 

را به ضرورت وزن و رديف آورده است.
از آن چه گذشت، روشن مى شود كه زبان اين ابيات آن گونه 
كه بايد بيان گر زبان منوچهرى نيست و، نشانه هاى كهنگى 
ــود؛  زبان و گرايش منوچهرى به عربى در آن ها ديده نمى ش
زبان آن متعلق به دوره هاى بعد به نظر مى رسد و، به اصطلاح، 
بسيار امروزى است. هرچند در مواردى مى توان نشانه هايى از 
كهنگى در آن يافت امّا اين موارد بسيار كم اند و در واقع، زبان 

نوشته بسيار به نرُم امروزى نزديك شده است. 

نتيجه
از آن چه گفته شد، روشن مى شود كه شعر ياد شده، سبك 
منوچهرى را از جهت فكرى به خوبى بيان مى كند. در سطح 
ــيقى نيز بيان گر سبك  ادبى از لحاظ نوع ادبى، قالب و موس
ــازى، به ويژه  ــت اما از جهت تخيل و تصويرس منوچهرى اس
ــبيه كه هنر اصلى منوچهرى است، نمونه ى  در حوزه ى تش
ــت و از جهت زبانى نيز كهنگى زبان و عربى مآبى  خوبى نيس

منوچهرى را به روشنى منعكس نمى كند.

پي نوشت
1. البته آن چه در اين جا آمده با آن چه در نسخه ى ديوان منوچهرىِ 
در اختيار نگارنده است، اندكى تفاوت دارد. آن چه در اين جا مطرح 

مى شود، براساس متن كتاب درسى است.
نشر  و  لف  فقرات  تكليف  آن  در  كه  است  نشرى  و  لف  تقسيم،   .2
مشخص شده است و معلوم مى شودكه كدام به لف و كدام به نشر 

برمى گردد.
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